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آینه هاى روبه رو

ســعید برآبادی: عکس سلفی منتشرشــده از سربازان
 ۰۵ کرمان که چند روز پیش کشــته شــده اند، فقط سه 
نفر از ســربازان کشته شده را نشــان می دهد و باقی آن 
سربازان زنده هستند؛ اما همین عکس نه چندان درست، 
هنوز در شبکه های اجتماعی و سایت های رسمی خبری 
در حال بازنشــر به نام ســربازان کشته شده است. مریم 
زندی، عــکاس و عضو هیــأت  مؤســس انجمن ملی 
عکاسان ایران در گفت وگو با «شرق» می گوید مشکلاتی 
که سر راه عکاســان خبری در تهیه عکس و انتشار آن 
وجود دارد، خلائــی را به وجود آورده که شــبکه های 
اجتماعی با آزمون و خطا در حال پرکردن آن هســتند و 

این عکس یکی از مصداق های آن است. 

  چرا یک عکس نامشخص از فضای مجازی وارد  �
فعالیت های رسانه ای می شود؟ 

چنیــن اتفاقی مربوط به کارکردی می شــود که این 
روزهــا شــبکه های اجتماعی پیدا کرده اند. وســعت و 
گســتردگی دسترسی شــبکه های مجازی و استفاده از 
آن، باعث شــده که تولید محتوا در قالب های مختلف 
ازجمله عکس به شــدت افزایش پیدا کند. حالا عکسی 
هم که از ســربازان ۰۵ کرمان منتشر شده و به رسانه ها 
رسیده، بخشی از این ماجراست. گستردگی دسترسی به 
شــبکه های اجتماعی امروز دیگر به حدی است که در 
مواردی حتی باعث ایجاد شبهه و جنجال می شود؛ اما 
این در ذات شبکه های اجتماعی است چراکه مثلا فردی 
به دلایلی عکســی را که گرفته در این شــبکه ها منتشر 
می کند، عکس دست به دســت شــده و تأثیر خودش را 
می گذارد و گاه هم ممکن است که بعدها تکذیب شود. 
این روندی اســت که فعلا در کاربری ما از رســانه های 
نوظهور اجتماعی وجــود دارد و نمی توان مانع از بروز 

برخی از این مشکلات شد. 
  از نظر حرفه ای آیا می توان عکسی را از شبکه های  �

اجتماعی برداشت و در رسانه های رسمی منتشر کرد؟ 

بهتر اســت این موضــوع را از زاویه دیگری ببینیم. 
کارکردی که امروز شــبکه های اجتماعی پیدا کرده اند، 
چندان هم بد نیســت. با توجه به ممیزی هایی که در 
رسانه های رسمی وجود دارد و گاه مانع از پرداختن به 
موضوعی می شود، شــبکه های اجتماعی این فرصت 
را دارنــد که به این مســائل ورود پیدا کنند. در این میان 
ممکن اســت خطایی هــم صورت بگیــرد اما آن قدر 
کاری که شــبکه های اجتماعی در حوزه اطلاع رسانی 
گسترده انجام می دهند مهم اســت که شاید بتوان از 
این خطاها چشم پوشــید یا در طول زمان، امیدوار به 

اصلاح آن بود. 
  درباره عکس ســلفی ســربازان، خطایی که به  �

آن اشــاره کردیــد خطای کوچکی نیســت؛ عکس 
منتشرشــده فقط سه نفر از ســربازان کشته شده را 
نشان می دهد اما به اســم همه آنها در حال انتشار 

است. 
ایــن عکس در ایجاد فضایی مؤثر بوده و توانســته 
یک حادثه را به یک آســیب اجتماعــی بدل کند و در 

مــردم توقــع پیگیری مســئولان را ایجــاد کند؛ حتی 
اگر همه ســربازان کشته شــده در این عکس نباشند. 
می دانید چرا چنین اتفاقی می افتد؟ چون شــبکه های 
اجتماعی دارند بار رســانه ها را به دوش می کشند؛ اگر 
این شــبکه ها نســبت به موضوع کشته شدن سربازان 
یا محیط بانان، ســکوت کــرده بودند امروز ما شــاهد 
این همه پیام تســلیت و اقدامات قانونی بودیم؟ پاسخ 
من، منفی اســت. انتشار همین عکس ها باعث شد که 
بعدها رسانه ها هم سکوت را کنار بگذارند و ظلم رفته 
بر محیط بانان و فاجعه ای را که درباره سربازان اتفاق 
افتاده بازتاب دهند تا در قدم بعدی مسئولان وارد گود 

شده و کاری کنند. 
  فکر نمی کنید خلائی که ما در حوزه عکاسی خبری  �

داریم باعث می شــود که چشــم امید رسانه ها به 
عکس های منتشرشده در شبکه های اجتماعی باشد؟ 
این خلائی اســت که ما در حوزه عکاســی خبری 
داریم؛ چراکه عکاســی خبری جــدی ما، کاملا دولتی 
شده اســت؛ منظورم اخبار و اتفاقات و اخباری است 
کــه مردم باید عکس هــای آن را ببینند و از آن اطلاع 
داشــته باشند. وضعیت عکاسان مستقل برای حضور 
در اخبار و جریان های خبری روز، فراهم نیست و حتی 
اگر فراهم هم باشــد، آنها نمی توانند نگاه خودشــان 
را در قاب تصویری که می بینند منتشــر کنند؛ بنابراین 
عکاســان خبری مستقل هم مشــکل حضور در بطن 
اخبار را دارند و هم مشــکل امکان انتشــار عکس را. 
تنها امکانی که برای عکاســان باقــی می ماند، همان 
شــبکه های اجتماعــی اســت که مــردم اصلی ترین 
کاربران آن هســتند و به همین دلیل است که من فکر 
می کنــم مردم دارند بار مســئولیت اصلی رســانه ها 
را به دوش می کشــند. امروز عکاســی خبری واقعی 
ما بر عهده مردم اســت و این چیزی نیست که بشود 
به آسانی آن را نادیده گرفت؛ حتی اگر گاهی اشتباهی 

پیش بیاید. 

نگاه مریم زندی به حاشیه های  انتشار عکس سربازان: 
شبکه های اجتماعی، بار رسانه ها را به دوش می کشند

سِرشدن اجتماعی

ببین سوفیا، ایســنا گزارش داده «معاون وزیر راه  �
و شهرسازی قطع درختان کهن سال خیابان ولیعصر 
به دست شــهرداری را نوعی کج سلیقگی دانسته و 
آن را با قطع ســه  هزار کاج در انتهای بزرگراه همت 

مقایسه کرده است».
خب، دقیقا مثل اینکه شــما سیگارکشیدن من را 
نوعی کج سلیقگی بدانید و آن را با استعمال شیشه 
مقایســه کنید. یعنی اینکه چیزی نیســت. نه اینکه 
معاون وزیر راه گفته باشــد آن چیزی نیست ها، نه. 
یعنی این قدر این چیزها زیاد شده که دیگر چیزهای 

بزرگ چیزی نیست برایمان. 
مثل اینکه شــما آزار موری که دانه کش است را 
کج سلیقگی بدانید و آن را با قتل محیط بانان مقایسه 

کنید. 
یا شما دستگیری و رهاکردن سگ های زبان بسته 
مردم را در بیابان کج سلیقگی بدانید و آن را با تزریق 

سرنگ اسید به این مخلوقات خدا مقایسه کنید. 
یا مثل اینکه قاضــی بگوید چرا توی مترو جیب 
مردم را زدی؟ بگویی کج سلیقگی بوده. این را با دوتا 
بانکی که زدم مقایسه کنید، می بینید هیچی نیست. 

بعــد هم به نظر ما عدد ســه هزار بــرای ما آمد 
ندارد. آن یکی که سه هزار  میلیارد را تخورپخور کرد. 
این یکی که سه هزار درخت کاج را خلال دندان کرد. 
ما پیشنهاد می کنیم بعد از عدد دوهزارو ۹۹۹ بپریم 
روی عدد سه هزارویک تا نحســی این سه هزار از ما 

دور شود. 
ببین سوفیا، به بابات هم بگو. بابات  گیر داده که 
چرا تا الان شش بار نامزد کردی. خب بهش بگو این 
را با سه تا زن عقدی و دوتا صیغه که داشتم مقایسه 
کنــد، به نظــرش هیچی نمی  آید. مثــل اینکه قطع 
درختان چنار ولیعصر را با قطع سه هزار درخت کاج 

همت مقایسه کند. 
ببین ســوفیا همیشــه آمپول اول سختی دارد و 
گریه آدم درمی آید. برای دومی و ســومی و صدمی 

بدن آدم سِر شده و دیگر حالیش نیست. 
نتیجه گیری

به یکی گفتند درخت های شهرتون را که ریشه کن 
شده بودند توی نیســان شهرداری دیدیم که داشت 
با ۸۰ تا ســرعت می رفت. طرف گفت اینکه چیزی 

نیست من نیسان دیدم ۱۲۰ تا پر کرده. 
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کارتون خواب

پیشخوان

شــماره  تازه تریــن 
پویا  اندیشــه  ماهنامه 
مفصــل  پرونــده ای 
کارنامــه  دربــاره 
به آذین  م.ا.  سیاســی 
از  روایت هایی  با  دارد 
عمویی  محمدعلــی 
و بابک امیرخســروی. 
این شــماره بــه روال شــماره های قبل اندیشــه 
پویا، با نگاهی انتقادی گــزارش دیدار کیانوری و 
به آذین در اروپا را منتشر کرده و به همین بهانه به 
سراغ ابراهیم گلستان، داریوش آشوری، فریدون 
تنکابنی، عبداالله شــهبازی، جمــال میرصادقی، 
بهاءالدین خرمشاهی و حسین میرعابدینی رفته تا 
با آنها از ویژگی های شخصیتی به آذین و ماجرای 
اخــراج آن گــروه پنج نفره از کانون نویســندگان 

بگوید. 
از دیگــر بخش های این شــماره، مــروری بر 
پرونده ترور مجید شــریف واقفی است آن هم به 
بهانه فیلم «ســیانور» که در جشنواره فجر نیز با 
واکنش های متفاوتی همــراه بود. جلال توکلیان 
در این شــماره از علی شــریعتی نوشته و جعفر 
مدرس صادقی در مصاحبه ای به کتاب «بهشــت 
و دوزخ» اشاره کرده و خاطرات محمد مصدق از 

دوران تبعیدش در بیرجند. 
از دیگر خواندنی های این شماره اندیشه پویا، 
مصاحبــه مفصل ســعید حجاریــان و مصطفی 
ملکیــان دربــاره اولویت ســنجی فعالیت هــای 
سیاســی و فرهنگی اخیر اســت. تازه ترین شماره 
اندیشــه پویا که ویژه خردادماه اســت با قیمت 

۱۲هزار تومان در همین روزها روی دکه هاست. 

سلام به فردا

نزدیــک به ســه دهه پیــش سردشــت بمباران 
شیمیایی شد. نزدیک به هشت هزار نفر در جریان این 
اقدام رژیم بعث کشــته و مجروح شدند یا در معرض 
گازهای شیمیایی قرار گرفتند که هنوز هم عوارض آن 
را با خود دارند. متأســفم که بگویم ما هم آن زمان و 
هم حالا نتوانسته ایم آن طور که باید، درباره این اتفاق 
حرف بزنیم و صدایمان را به گوش جهانیان برسانیم. 
دو ســال بعد از بمباران شــیمیایی سردشت، حلبچه 
بمباران شــد. حاضرم ثابت کنم اگر فاجعه سردشت 
در ســکوت گم نمی شــد، هرگز فاجعه حلبچه اتفاق 
نمی افتــاد. آن زمان آنان که مســئول بودند، واکنش 
به موقــع و لازم را در برابر سردشــت انجــام ندادند. 
ما ســاکت ماندیم و آن حیوان درنده، صدام حســین، 
جری تر شد. ســکوت ما در جامعه جهانی از سوی او 
حمل بر رضایت ما تلقی شد؛ که او هرچه می خواهد 
می تواند با مــا بکند؛ اگرچه امروز فاجعه سردشــت 
ســندی اســت بر حقانیت تاریخ، فرهنــگ و مردمان 
مــا، اما می توانســتیم و می توانیــم کاری کنیم که هر 
دیوانه ای نتواند بی محابا، هرچه که خواســت بر ســر 
ما بیاورد. یهودیان هنوز که هنوز اســت، دارند درباره 
آنچه در جریان جنگ جهانی دوم با آنها شــده است، 
حرف می زنند، می نویســند و اثر هنری تولید می کنند 
و از دل آن حقانیت خودشــان را بیرون می کشند؛ اما 

ما برای نشــان دادن حقانیت خودمــان چه کرده ایم؟ 
بعد از این ســه دهه هنوز یک بیمارستان مخصوص 
جانبازان شــیمیایی در سردشت ســاخته نشده است 
و صدهــا نفر از مظلومانی که آثار شــیمیایی را از آن 
دوران در تــن دارند، بــرای درمان ایــن زخم ها آواره 
شهرهای بزرگ تر شــده اند. به همه این دردها اضافه 
کنم که برخی از آنها حتی پول درمان خود را ندارند و 
مجبورند با کار ســیاه، هزینه درمان را در بیاورند. اینها 
را می دانم؛ چراکه برای نوشــتن و اجرای نمایش «بی 
تو بهتر» که ســال گذشته به مناســبت سالروز همین 
اتفاق در سردشــت اجرا شــد، با بســیاری از آنها به 
صحبت نشســته ام و وضعیت زندگی شان را از نزدیک 
دیده ام. روزی که تصمیم گرفتم این نمایش را بنویسم 
و اجــرا کنم، به این فکر کردم که مــن نباید مثل بقیه 
ســکوت کنم. فکر کردم که باید به  عنوان یک هنرمند 
جامعه را نسبت به این فاجعه حساس کنم و واکنش 
آنها را برانگیزم؛ به همین دلیل برای اجرای این نمایش 
گروهی ۴۸نفــره از اهالی خود سردشــت را انتخاب 
کردم و برای اجرایش در سردشــت محلی را انتخاب 
کــردم که محل افتادن اولین بمب شــیمیایی بود؛ اما 
می دانید سرنوشت این نمایش چه شد. شهردار شهر 
که قرار بود برای اجرای این نمایش به ما کمک مالی 
کند، آن را دریــغ کرد. او امروز بــه اتهام اختلاس در 
زندان است. وقتی هم که خواستم نمایش را در تهران 
و در هفته دفاع مقدس روی صحنه ببرم، مسئولان از 
اجرای آن ممانعت کردند. چرایش را خودشــان باید 
بگویند. همان طور کــه بقیه باید بگوینــد چرا درباره 

فجایع انسانی نظیر سردشت سکوت می کنیم؟
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